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درباره 100 زن الهام‌بخش 

كتاب جدید كلینتون می‌آید
ک ــــــولا ! خبر

 باز کردن نوشابه گازدار برای خبرنگاران سینمایی 
در گفت‌وگو با  محمدحسین فرحبخش، کامران تفتی و شهره لرستانی 
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قیمت  كاغذ  روی هــــوا
 قیمت كاغذ تحریر در بازار كاغذ تقریبا سه برابر رقمی است 
كه در سامانه سازمان حمایت از مصرفك‌ننده و تولیدكننده ذكر شده 

ادپرستی  تو یك نژ
آقای رئیس‌جمهور!

جــان لجنــد، چهــره مشــهور دنیــای 
موســیقی در آمریــكا كــه هرگــز نــگاه 
منفی‌اش را نســبت به ترامــپ پنهان 
نكرده اســت، بــه دنبــال تیرانــدازی در 
ال‌پاسو و اوهایو در همین آخر هفته، 
بــا چندیــن پســت كــه منتشــر كــرد، 
الهام‌بخــش خشــونت‌ها  را  ترامــپ 

خواند.
ایــن خواننــده و ترانه‌ســرا در یكــی 
این‌كــه  ضمــن  توییت‌هایــش  از 
نوشــت خــود و دلــش را همــراه بــا 
قربانیــان حادثــه ال‌پاســو و دیتــون 
توصیف کــرده، ایــن را گفته كه كشــور 
مــا )آمریــكا( چنیــن تجربیــات تلخــی 
را خیلــی زیــاد داشــته اســت و مــا نیــاز 
داریــم رهبرانمــان دربــاره ایــن اعمــال 
ســاح‌های  بایــد  کننــد.  صحبــت 
جنــگ را از خیابان‌هــا بیــرون كشــید 
و بــا ایدئولــوژی شــیطانی ملت‌گرایــی 
سفید كه الهام‌بخش بســیاری از این 
رفتارهــای تروریســتی اســت، مبــارزه 

كرد.
بــه گــزارش مهــر، او جــای دیگــری بــا 
نژادپرســتانه  رفتارهــای  از  انتقــاد 
و  متحــده  ایــالات  رئیس‌جمهــور 
حرف‌هــای اخیــرش هــم گفتــه بــود: 
وقتــی مــا ســم نژادپرســتی را كــه از 
دهــان رئیس‌جمهــور بیــرون می‌آیــد، 
وی  سیاســت‌های  بــه  و  محكــوم 
اعتــراض می‌كنیم، پــای مــرگ و زندگی 
در میان اســت. رئیس‌جمهــور مرتب 
الهام‌بخش قاتــان می‌شــود. خود او 

بخشی از مشكل است.
ترامــپ  لجنــد،  نیــز  هفتــه  اوایــل 
توییت‌هــای  از  اســتفاده  بــرای  را 
شــهر  دربــاره  نژادپرســتانه‌اش 
بالتیمــور به باد اعتــراض گرفتــه و او را 

نژادپرستی كوفتی خطاب كرده بود.
لجنــد برنــده ۹ جایــزه گرمــی اســت و 
 »Glory« موزیــك  بــرای   ۲۰۱۵ ســال 
تهیه‌شــده بــرای فیلــم »ســلما« كــه 
فیلمی ضدنژادپرستی و درباره حقوق 
بــود،  آمریــكا  مدنــی سیاهپوســتان 

جایزه اسكار دریافت كرد.
در تیرانــدازی روز شــنبه در والمــارت 
۲۰ نفــر  در غــرب تگــزاس دســت‌كم 
كشــته و ۲۲ نفــر دیگــر زخمــی شــدند 
و تیرانــدازی یكشــنبه در اوهایــو ده 

۲۶ زخمــی  و  كشــته 
برجای گذاشت.

كتابش سال  اولــیــن 

زینب مرتضایی‌فرد

ادبیات و هنر

منتشر  ــران  ــ ای در   1391
شده است. كتابی با نام 
با  عشق؛  قانون  »چهل 
نگاهی دوبــاره به عشق 
شــمــس  عــــاشــــقــــی  و 
خلق  و  مولانا  و  یزی  تبر
 . » اثر عاشقانه‌ای دیگر
مهرنوش عدالت ترجمه‌اش كرده و در انتشارات 
این  هیچ‌كس  یبا  تقر شــد،  منتشر  شیراز  نوید 
كتاب را به خاطر نــدارد، حتی كتاب بعدی‌اش را. 
»شپش پــالاس« در ســال 94 با ترجمه تهمینه 
رازدشت در نشر مروارید منتشر شد و بعد از آن 
دیگر نامی از این نویسنده در ایران نبود تا این‌كه 
سال بعد كتاب دیگری از این نویسنده منتشر 
شد و نام او را سر زبان‌ها انداخت. »ملت عشق« 
با ترجمه ارسلان فصیحی در نشر ققنوس، الیف 
شافاك نویسنده ترك را به ایرانی‌ها شناساند و 
ــر، مــخــاطــب و مــتــرجــم به  ــاش ــس از آن ســیــل ن پ
ــد. ایــن  ــردن ــار ایـــن نــویــســنــده هــجــوم ب ثـ ســمــت آ
كتاب سال ۸۹ توسط فصیحی به فارسی ترجمه و 
با تأخیری پنج‌ساله در سال 94 مجوز نشر گرفت 
ــا بــه‌ســرعــت  ــ ــد، ام ــ ــم مــنــتــشــر ش ــال 95 هـ ــ و س
ترجمه‌های متعددی از آن ارائــه شد و در بساط 
خودش  ــرای  ب هم  قاچاق  كتاب  فروشنده‌های 

حسابی جا باز كرد.
در ایــن گــزارش می‌خواهیــم ببینیــم طــی مدت 
زمــان كمتــر از ســه ســال پــس از انتشــار ملــت 
و  ناشــران  ایــران  در  شــافاك  شــهرت  و  عشــق 
برخــورد  چگونــه  او  ثــار  آ بــا  ایرانــی  مترجمــان 
كرده‌انــد؟ اگــر حواســتان بــه بــازار كتــاب باشــد، 
چــه  بزنیــد  حــدس  حــالا  همیــن  از  می‌توانیــد 
در  شــافاك  نــام  اســت.  میــان  در  بلبشــویی 
كتابخانــه ملــی 105 بــار آمــده  ســازمان اســناد 
اســت. البته 125 نتیجــه هم با نــام دیگــری از این 
نویســنده در ایران می‌آید؛ الیف شــفق! برخی به 
تجدید چاپ‌ها اختصاص دارد و برخی دیگر هم 

به ترجمه‌های تازه از یك كتاب.

 محصول مشترك روسیه و چین قرار است
 دو ستاره دنیای اکشن را روبه‌روی هم قرار دهد

رویارویی فانتزی آرنولد و چان

روزمون مبارك!
 جایتـــــان دیـــــروز بیـــــش از 
ــر  ــ ــود، هـ ــ ــی بـ ــ ــه خالـ ــ همیشـ
ــال‌های  ــ ــاف سـ ــ ــد برخـ ــ چنـ
جشـــــن  مـــــه  نا ز و ر ر  د شـــــته  گذ
نداشـــــتیم، امـــــا ایـــــن روز خبرنـــــگار 
بیشـــــتر از همیشـــــه بـــــه مـــــا چســـــبید. 
كیـــــك نبریدیـــــم، ســـــخنرانی نداشـــــتیم 
آمدنـــــد و خیلـــــی  امـــــا مســـــؤولان 
صمیمانـــــه بـــــه مـــــا گل و هدیـــــه دادنـــــد، 
بـــــا هـــــم شـــــیرینی خوردیـــــم و گفتیـــــم و 
خندیدیـــــم. خلاصـــــه كـــــه از همیـــــن جـــــا 
ــان و  ــ ــه خودمـ ــ ــان را بـ ــ ــان روزمـ ــ خودمـ
همكارانمـــــان در دیگـــــر رســـــانه‌ها 
ــه  ــ ــوص بـ ــ ــم. به‌خصـ ــ ــك می‌گوییـ ــ تبریـ
آن همـــــكار عزیـــــزی كـــــه نامـــــش صابـــــر 
ــده و  ــ ــا را پیچانـ ــ ــت و مـ ــ ــدی اسـ ــ محمـ
صمیمـــــی  جشـــــن  هـــــم  نیامـــــده. 
امســـــال را از دســـــت داده و هـــــم مـــــا را 
تنهـــــا گذاشـــــته. امیدواریـــــم شـــــما هـــــم 
ــا و نوشـــــته‌هایمان لـــــذت  ــ آنقـــــدر از مـ
بـــــرده باشـــــید كـــــه بگوییـــــد روزتـــــان 
مبـــــارك. خـــــب ... فـــــرض را بـــــر ایـــــن 
می‌گذاریـــــم كـــــه گفتیـــــد و مـــــا هـــــم 
بســـــیار خوشـــــحال شـــــدیم. ممنونیـــــم 

از همراهی شـــــما. 
 گفتیـــــم روز خبرنـــــگار اســـــت 
تفتـــــی،  كامـــــران  دیگـــــر. 
و  نی  ســـــتا لر ه  شـــــهر
حبخـــــش  فر حســـــین  محمد
گزینه‌هایـــــی بودنـــــد كـــــه علـــــی آقـــــای 
رســـــتگار رفتـــــه سراغشـــــان و بـــــا آنهـــــا 
این‌كـــــه  نـــــه  البتـــــه  زده.  حـــــرف 
بخواهـــــد آنهـــــا از مـــــا تعریـــــف كننـــــد. 
بلكـــــه پرســـــیده ایـــــن ســـــال‌ها در 
و  نهـــــا  آ ن  میـــــا ی  هـــــا د ر خو بر
خبرنـــــگاران چـــــه چیزهایـــــی آزارشـــــان 
داده اســـــت. آنهـــــا هـــــم بـــــرای رســـــتگار 
مفصـــــل از رابطـــــه شـــــان بـــــا رســـــانه‌ها 
و توقعـــــات دو طرفـــــه حـــــرف زده‌انـــــد. 
گـــــزارش همكارمـــــان در صفحـــــه 11 
نیـــــد  ا می‌تو و  ه  شـــــد منتشـــــر 

بخوانیدش.
قیمــت  بازرگانــی  وزارت   
كالاهای مختلــف را با نرخی 
مصــوب اعــام كــرده، امــا 
خ‌های بــازار كجا.  خ‌هــا كجــا و نر این نر
حالا مــا كــه حــق نداریــم بیــش از یك 
شــهروند در این باره نظــر بدهیم، اما 
می‌توانیــم آذر مهاجــر را بفرســتیم 
برود و ببینید در این میان برای كاغذ 
چــه اتفاقاتــی افتــاده اســت. بالاخــره 
یــك مهاجر داریــم و یك بــازار كاغذ. او 
رفته سراغ مقایســه این دو قیمت‌ با 
یكدیگر و بررســی كرده جانانه. بروید 
ماجــرا  كــه  بخوانیــد  و   10 صفحــه 

چیست.
 همان همكارمان بود كه 
ــال كـــشـــورهـــای  ــ ــی ــ ــی‌خ ــ ب
همسایه نمی‌شد، زینب 
مرتضایی‌فرد را می‌گویم، رفته سراغ 
بازار ترجمه كتاب‌های الیف شافاك 
در ایـــران و بــرایــتــان نوشته كــه چه 
الــبــتــه او قبل‌تر  بلبشویی اســـت. 
ــراغ اورهـــــان پـــامـــوك و ارنــســت  ــ س
همینگوی هــم رفته بــود و اوضــاع 
ثار آنها را هم در ایران  وخیم ترجمه آ
برایمان ترسیم كرده بود. امروز در 
همین صفحه می‌توانید گزارشش 
را دربــــــــــاره تـــرجـــمـــه كـــتـــاب‌هـــای 
نویسنده‌ای كه ملت عشقش در 
بازار كتاب ایران بسیار دیده شد را 

بخوانید.
ــــــم  در صفحــــــه 12 هــــــم ســــــینما داری
بــــــه  نــــــوع جهانــــــش، آن هــــــم  از 
انتخــــــاب و قلــــــم زیــــــاری از نــــــوع 
و  برویــــــد  خانــــــش.  كیــــــكاووس 
ــم  ــ ــان هــ ــ ــینمای جهــ ــ ــد، ســ ــ ــ بخوانی

كــــــم جذابیت ندارد ...

پشت صحنه  اعتراض هفته

ثار الیف شافاك در ایران، مصداقی از وضعیت بلبشوی ترجمه در ایران همه‌چیز درباره ترجمه آ

بلبشو در بازار نشرشما مترجم نیستید !

چند نام برای یك كتاب 
گفتیم ســال 1391»چهل قانون عشــق؛ با نگاهی دوباره به عشــق و عاشــقی شــمس تبریزی و مولانا« در ایران منتشر شده اســت. این كتاب 
همان ملت عشــق معروف اســت كه حالا می‌بینیم با نام‌های دیگری هم بارها منتشــر شــده اســت. »چهل بایست عشــق« و »چهل قانون 
عشق: »داستان شمس و مولانا« و »ملت عشق« همگی نام‌های یك كتاب هستند كه توسط مترجمان و ناشران مختلف چاپ شده است.‬ 
البته ســایت كتابخانه ملی نوشــته كه كتاب اولین بار ســال 94 از انگلیســی به فارســی برگردانده شــده، اما طبــق دیگر اطلاعــات موجود روی 
سایت، این درست نیست و همان‌طور كه نوشــته‌ایم اولین بار سه سال قبل‌تر نوید شیراز رفته بوده ســراغش. در مجموع 51 بار این نام‌ها 
در ســایت كتابخانه ملی ثبت شــده و 17 مترجم هــم رفته‌اند ســراغش. البتــه 17 مترجمی كه حداقــل ده نفر آنها بعد از شــهرت كتــاب در بازار 

ایران رفته‌اند سراغش و طبیعتا هم طی مدت زمان كوتاهی آن را رسانده‌اند به بازار كتاب.

یك نویسنده و 2 نام 
حــالا مگــر كار بــه همیــن جــا ختــم می‌شــود؟ شــافاك بــه فارســی همــان شــفق می‌شــود. 
 عــده‌ای دیگر بــا این نــام دوم می‌رونــد ســراغش و نام‌های مختلــف این كتــاب 67 بــار در كنار 
الیف شفق نوشته می‌شــود و 20 ترجمه دیگر هم محصول آن اســت. پس یك كتاب در كمتر 
خ داده است. بررسی  از یك دهه 37 ترجمه دارد! اتفاقی که قطعا برای دیگر كتاب‌های او هم ر

همه‌شان مدت‌زمانی طولانی می‌خواهد و البته نتیجه‌ای هم در بر نخواهد داشت.

حوا و 3 دختر، ما و 9 دختر 
»حوا و ســه دختر« نام یكی دیگــر از كتاب‌هــای پرفروش شــافاك در ایران اســت. نام كتــاب 15 بار در ســایت كتابخانه ملــی ثبت شــده و ده مترجم 
ســراغش رفته‌اند كه 9 نفر آنها هم زن هســتند. حــالا فكرش را بكنید حوای داســتان ســه دختر داشــته و ما تا همین جــا بی‌چك و چانــه 9 دختر  را 
تقدیم این داستان كرده‌ایم. یعنی در فاصله زمانی دو سال، ده ترجمه از یك داســتان انجام و وارد بازار كتاب شده است. كتاب قبلی هم كه گفتیم 
51 بار نامش ثبت شــده و 17 مترجم دارد. در ادامه می‌بینیم، 14 بار هم نام الیف شــفق در كنار این كتاب آمده و شــش ترجمه را به ترجمه‌های این 

كتاب اضافه كرده است.

واج آرایی »ش«
شرافت، شمع، شمس، شــمس‌پاره، شرم، شیر سیاه، شهری در آســمان و .... یك نگاه سرســری به كتابخانه ملی نشان می‌دهد می‌توان اسم شــافاك را گذاشت اول خط و بعد 

كلی كتاب از او ردیف كرد و بشود واج‌آرایی »ش«. البته آخرش هم بلبشوی نشر ایران را نوشت و ركورد واج‌آرایی را هم در جهان شكست!
می‌شــود كتاب‌های دیگری چون »10 دقیقه و ۳۸ ثانیــه در این دنیای عجیــب« هم كه ظاهرا مــورد توجه مترجمان قرار گرفته‌اســت را به فهرســت افزود، اما تا همیــن جا فكر كنم 
 به‌خوبی می‌توان حــس كرد چه بی‌قانونــی عجیبی در بازار نشــر ایران وجــود دارد. ضمن این‌كه در ســایت كتابخانه ملــی برخی كتاب‌های منتشــر با نام مترجم یكســان كنار خود 
نام دو یــا چند ناشــر دارند. حالا اشــتباه شــد، مترجــم زود كتــاب را از یك نشــر در فلان شــهر گرفتــه و برده شــهر دیگری یــا... خلاصه كــه ماجــرا از آغاز تــا انجامش عجیب اســت و 

خ می‌دهد یا فقط ماییم و این بی‌قانونی‌ها!  حیرت‌انگیز. آنقدر كه آدم با خودش فكر كند واقعا در جاهای دیگر دنیا هم همین اتفاق‌ها ر

همه یك طرف، استانبولی‌ها یك طرف دیگر
یكی از شهروندان تركیه كه به ایران آمده و به دلایلی ساكن تهران اســت به خنده می‌گفت ایران تنها جایی است كه وقتی با زبان خودشــان یعنی فارسی با مردم حرف می‌زنی، به 
زبان خودت جوابت را می‌دهند. منظورش این بود كه در ایران خیلی‌ها تركی بلدند. اما همین موضوع موجب شــده هر كســی كه تركی بلد اســت، فكر كنــد می‌تواند ترجمه كند.  
مثل این كه هر كســی فارســی می‌داند، برای مردم تحلیل حافظ بنویســد، اصلا شــدنی است؟‌مسلما نه! داســتان و شــعر،  زبان تخصصی خود را دارند و هنر هســتند. حتی صرف 
دانستن زبان انگلیسی نمی‌توان به این راحتی كتاب ترجمه كرد، ترجمه یك كار تخصصی است كه در كشــور ما هر روز به غیر‌تخصصی‌ترین شكل ممكن با آن برخورد می‌شود و 

هیچ قانونی هم برای مقابله با آن نیست.

1  کتاب
37  ترجمه
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